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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین 

که دقیقاً در کجا هستیم. اما چون  نیامد  لی بود، دیگر حالا بر اثر گذشت زمان، من محل بحث را هم یادم  صبحث درباره تعبدی و تو 

یم که آقایان می طبق کتاب فوائد نائینی پیش می بر  مرحوم نائینی، عرض کردیم ما مباحث خودمان را   خواهند مراجعه کنند، برایشان راحت  بر

 .باشد 

هایی که انجام داده، این بحث، حالا اگر هم به اصطلاح تکرار است دیگر حالا ببخشند آقایان.  عرض کنم به اینکه مرحوم نائینی در بحث 

لیة. این دلالت صیغه را گرفته چون ماده که  صظاهراً. الامر السادس فی دلالة الصیغة علی التعبدیة و التو است    ۱۳۷از جلد اول صفحه  

 .ندارد. اگر باشد، دلالت صیغه استتوصلی دلالت بر تعبدی یا که ماده   استمفروغ عنه 

. عرض کردیم مشهور بین  توصلیکند تعبدی باشد یا  اصل لفظی است که آیا اصل لفظی اقتضا می   ی گوید که بحث ما دربارهبعد می 

دانند. یکی هم اصل عملی است که  ه می توصلیکنم، اصل لفظی را اصالة العلمای اهل سنت، چون بعداً اقوال و خصوصیات را عرض می

 .کنندآنجا هم باز مشهور اصالة البرائة را جاری می 

یم. اول در معنای تعبدی و  آن وقت ایشان در بحث اصل لفظی می  گویم عرض  . می توصلیفرمایند به اینکه اموری را باید مقدم بدار

یعاً می لذا  کنم شاید تکرار باشد، من  می  خوانم. اما التعبدیة فهی عبارة عن الوظیفة التی شرعت لاجل ان یتعبد بها العبد لربه و یظهر  سر

کند. این جهتی که عبد به اصطلاح تعبد پیدا بکند و اظهار خضوع و خشوع برای خدا  عبودیته. یعنی باید در اینجا، این با مولویت فرق می 

 .بکند 

ای گفتند نه قصد امر یا قصد قربت یا قصد امتثال یا  ای قائل هستند که قصد امر باید باشد، عده و عرض کردیم این در این مقام، عده 

گردد به قصد قربت.  اش برمی گویند نه، همه ای هم می . عده است قصد فرار از جهنم یا قصد دخول در بهشت، هرکدام برای خودش معتبر

 ها هم باز توضیحش روشن خواهد شد.  گردد به قصد امر. در خلال بحثاش برمی ما توضیح دادیم که همه
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و هی المعبر عنها بالفارسیة پرستش. و معلوم ان کل نحلة لهم به اصطلاح افعال یظهرون بها عبودیتهم. این راست است این مطلب.  

یخ بشر، این جزو مسلماتی است که بشر از اوائل، حالات تدین و دین و ایمان به یک مبدأ غیبی را داشته. حالا آن مبدأ برت ر  اصولًا در تار

 است. ت کلیسا بوده یا راهب بوده یا مسجد بوده یا حرم بوده. یک مبدأ برتری را در زندگی خودش تصور کرده گاهی ممکن اس

ای دارند که اینکه الانسان حیوان ناطق، درست نیست. الانسان حیوان متدین. اونی که این حیوان را از بقیه  و لذا یک اصطلاحی هم عده 

پنجاه هزار سال پیش، بیشتر، قبوری را که باز کردند درش آثار تعبد و آثار  در  کند همین اظهار دین، تدین و ادعا شده که مثلًا شاید  جدا می 

 .پرستندپرستند یا ماه می یا خورشید میاست   به اصطلاح دینداری در آنها هم ظاهر بوده. این ایشان که میگه راست

دهد یک  بعد، یظهرون له العبودیة. اصل مطلبش در یک جهت است و آن جهت این است که اصولًا بشر اصولًا کارهایی که انجام می 

. این محور  د، سالم باشد که مثلًا سرحال باش  دخور مثل غذا می   است  محوری همیشه برای کارهایش هست. آن محور گاهی خود انسان

بچه  فکر  مثلًا  دیگری است.  انجام میده   است   شگاهی  کاری  بچه د  مثلًا  برای همسایه ابرای  برای  اش،  برای همسرش،  برای زنش،  ش، 

یعنی در حد پسر و دختر و بچه و اینا نیست.    است  برادرش، خواهرش، پدر، مادر. گاهی اوقات اون دیگری که هست، یک مفهوم خیلی برتر

.  د ، راهب باششدد کلیسا باهخواجهت برتر. حالا می آن یعنی آن است ل انسان . محور عمودشیک مفهومی است که از او برتر تصور نمی 

. این  دگیر که برای یک جهت برتر، محور اعمال او قرار می   است   . یعنی یک امر مسلمی است   محسوس و    این در زندگی انسان امر ملموس

. مثل "من عمل عملًا لی و لغیری، جعلته لغیری". این  ود ای از احادیث هم روشن بش. این شاید از عده د نویگتعبدی می به آن  اصطلاحاً  را  

 .خوانیممی  اای از روایات ر . عده اخوانیم این روایت ر شاءالله بعد می ، ان است  سندش معتبر

یتش باید برای من    داین در، البته یک صدری هم دار  یکین، من عمل عملًا لی و لغیری، جعلته لغیری". این عمل محور "انا خیر الشر

 این اجمال مطلب.   ود،شو الا قبول نمی  د باش

، قصد امر هست،  است  فالمراد من العبادة فی شرعنا، این تعبد در شرع ما، بله، شرع لان یتعبد به العبد لربه. البته انواع عبودیت مختلف

ان  لذا  و  بهشت هست.  در  از جهنم هست، قصد دخول  فرار  تقرب هست، قصد  نتیجه قصد  که  آمد  الان عده شاءالله خواهد  که  ای  ای 

  ا برای اینکه این عمل ر   د ، کافی باش دخواد اضافه بکن ای. حالا به هر نحوی می یک نحو اضافه   ود، ای به مولا بشمعتقدند، یک نحو اضافه 

 .دای که عمل را برای خدا مثلًا انجام بده ای حالا همین قصدهایی که گفتیم یا یک نحو اضافهتعبدی حساب بکنیم. به یک نحو اضافه 
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  دد برای خدا بکن هخواامتثالًا لامره. این کلام مرحوم نائینی است که قصدهایی که می  هو معلوم ان فعل الشیء لاظهار لا یکون الا بفعل

 به قصد امتثال امر، به قصد امر. بله.   دگردبرمی

ما    د.کن، یعنی قبول می انددیکی می   اها ر تمام این   ودشاو طلباً لمرضاته، او طمعاً فی جنته، او خوفاً من ناره، او نحو ذلک. معلوم می 

 .ن امر ابه هم دگردها برمی عرض کردیم انصافش این است که تمام این 

به قصد قربت، تقرب الی الله. عرض کردیم انصاف قصه این است که تقرب الی الله، فرار از نار، دخول در بهشت، جز با   د ای گفتن عده 

د  هخواهر کاری می تواند،  نمی قصد امر در ارتکاز او هست. و الا خب تقرب به خدا که  آن  اخری،    ة . یعنی بعبار شودقصد امر محقق نمی 

م که  همن لله، قربة الی الله انجام مید  وید یتقربون بدمه الی الله. با هر عملی که بگ   د شهید کردنا  که سیدالشهدا ر   دروایت دار آن  مثل    د؛ بکن

  ، طمعاً فی الجنة، فراراً من النار، قربة الیه، هیچ د ، قصد امر نباش د ، تا در واقع امتثال امر نباشد . تا در واقع امر نباششودعمل قربت نمی آن  با  

ین اختلاف هست.  ودشمش محقق نمی اکد  . البته عرض کردم اینجا یک مقداری بین اعلام مخصوصاً معاصر

  آن .  است  امتثال   است  که مهم آنی  قصد قربت. لکن نه، عرض کردیم    شوداو غیر ذلک مما یحصل به قصد القربة. از این عبارت می 

 .  آن است   ها مرجعش به، تمام این است ترقصدی از همه مهم 

نیة الصلاة.   البحث عن  یرات فقهی ایشان،    ااین بحث ر گوید  ایشان میعلی ما ذکرنا فی الفقه عند  تقر انجام دادیم.  فقه  ما در باب 

یرات فقه مرحوم نائینی قدس الله نفسه در بحث عبادات به قلم شاگرد بسیار خوب ایشان مرحوم آقای آقا شیخ   آملی قدس  محمد تقی  تقر

یرات  است  الله نفسه. بسیار مرد بزرگواری بود در تهران. خیلی شیخ جلیل القدری بود. علی ای حال، ایشان آوردن در سه جلد چاپ شده   تقر

یرات مکاسب ایشان.    صلاة ایشان، غیر از تقر

فرمایند که گاهی  بعد مرحوم نائینی می   .ه یعنی درش قصد قربت شرط نیستتوصلیة.  توصلیو لا یکون شیء عبادة بدون، و یقابلها ال

به این  توصلی  . این اصطلاح  د کن، مرحوم نائینی نقل می توصلیبرای    ربه معنای دیگری هم میاد. به دو تا، سه تا معنای دیگتوصلی  اوقات  

ین   .  است  معانی مال متأخر

،  داست، مهم نیست خود انجام بده توصلی  یم، یا عمل  هیک، عدم اعتبار المباشرة. یعنی یا عمل تقربی است، یعنی باید خود انجام بد

وقت  آن  .  توصلی  ویندگ، می دتعبدی. اگر مباشرت شرط نباش   ویندگ، می د. اگر مباشرت شرط باشد هم انجام داد اشکال ندار   رکسی دیگ

  ر . مثلًا رد سلام، کسی به شما سلام داد، خودتون باید رد سلام بکنید. یک کسی دیگتوصلی این تعبدی یا    دکناین با قصد قربت فرق می 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 16/06/1404  - 07/09/2025- یکشنبه                                                                          اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 4  صفحه                                                                                                                                                                                   1جلسه:  

         ........................................................................ 

د. تعبدی به معنای اول  هخواقصد قربت نمی   اما  ، دخور م. این به درد نمی هآقا من نیابتاً از طرف ایشان جواب مید   وید . بگ دجواب بده 

 .  است  نیست، تعبدی به معنای ثانی یعنی مباشرت درش شرط

شست،    را  لباس انسان ر، نه مباشرت. کسی دیگاست اما فرض کنید شستن لباس، درش تعبدی نیست. یعنی نه قصد قربت درش شرط

. یا به  د . یعنی اصطلاحاً این است که انسان یک کسی رو نایب بگیر است ، استنابه اصطلاحاً نایب گرفتند. حالا یا استنابه باشود پاک میش

یم که آیا درش شرط است خودش انجام بدهد. تبرعی یعنی طرف خودش انجام بده دنحو تبرعی باش  یا کس دیگر   د. ما در فقه مواردی دار

این کفاره   ی. مثل فرض کنید به اینکه مسئله کفاره، همین کفاره د انجام بدهد  ناتو هم می    ا غذا ر آن  روزه این باید خودش حتماً    یروزه. 

  وید شخص دیگر. به یک شخصی میگ  ود . این هم به دو جور تصور میشدانجام بده   ر یا نه، یک کس دیگ  د پرداخت بکن  را   ، پول دپرداخت بکن 

ین مسکین بکنید، از طرف من. این  آقا شما از طرف من اطعام ست  وید گمی او    استنابه. بهود  ش. این می یدآقا شما از طرف من انجام بده

 استنابه.   ودشمی 

. اطعام  د کنش کفاره هست، کفاره او را پرداخت میین براا، فهمیده ایشددوم اینکه نه، یک کسی بدون اینکه حتی این آقا خبر داشته باش

 .تبرع. البته بین تبرع و استنابه هم فرق است گویندمیگه من از طرف تو پرداخت کردم. به این می  او  . بعداً بهد کنستین مسکین می 

به فعل نائب. نه، اینطور نیست در باب استنابه. در باب استنابه اینکه کس دیگری   دوقت در باب استنابه هم البته مرحوم نائینی نوشتن آن 

خودش شأنیت استقلالیت  او  ،  د د نائب بگیر هخوا که می آن  که    است   یک جور نیست. یک جورش این  است،  انجام بده، این دو جور  را   فعل 

 .  ددار 

فقیه    د. لذا در سهم امام لازم نیست احراز بکن است  ، کافی دن اکه به مصرفش برس دمثلًا سهم امام مثلًا سهم امام را همین که به فقیه بده 

هم همینطور.  آن  ،  هید داد. اگر سهم سادات هم فقیه بگه حتماً باید به من بد  است  به فقیر داد، به مستحقش داد، به شخصی که محتاج

. ولو بعد خودش  ددزد ببر   را  پول آن  ولو بعد    ودشاو بریء می   ی، ذمه د، به مجرد اینکه به فقیه بدههیدفقیه گفت به من بد  رزکات را هم اگ

 .نجا دادن به فقیه جامع الشرایط خودش مجزی استآ . چرا؟ چون در دبخور  را پول زکات آن به فقیر. خودش  د اصلًا. اصلًا نده دبخور 

  البته در فتوای اصحاب ما، زکات را امر شخصی گرفتن. من توضیحاتش در فقه عرض کردم. در فتوای اهل سنت، زکات امر اجتماعی

یعت مقدسه بعضی است   یا نه، ذاتاً پدیده ه، پدیده اجتماعی. بعضی هستند  ش ذاتاً اجتماعی یها. اصولًا دقت داشته باشیم، کارها در شر

 .  است  ، شأن حاکماست عامه اجتماعی نزد  . اما مثل زکات در دگردند به اجتماع، حاکم برمیی، اگر اختلافی پیش بیاد فردی هستن
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زکات. ما باشیم. و لذا خود پیغمبر  است    عرض کردیم اگر ما باشیم و روایات وارده از ظاهراً آیات مبارکه و روایات وارده، اجتماعی 

ها در زکات تصرف  که این   داجتماعی است. لکن چون در روایات اهل بیت، اهل بیت دیدن   ی، پدیده د گرفتن، امیرالمؤمنین می دگرفتنمی 

. و الا اگر این نبود، اگر این تصرف اهل بیت نبود، ما هم زکات را یک امر  دمصرف کنن   انبه شیعه خودش   د، اجازه دادن د کننناصالح می 

 .ند یا نهابه مصرف رس او . لازم نیست که بدانیم  است  دادیم. اگر امر اجتماعی شد، دادن به حاکم خودش کافی اجتماعی قرار می 

یم که    است   به حاکم داد، آیا اینجا کافی   اروزه ر  یوقت حالا اگر کفاره آن   به مجرد اینکه به حاکم داد؟ نه، کافی نیست. چون دلیل ندار

یم که از شئون حاکمآن باید به حاکم داد. اصلًا در  راروزه  یکفاره  . جایی که  است ، گرفتن کفارات از شئون حاکم است  جا هیچ دلیلی ندار

،  د کنپرداخت می   او ، به مجردی که به  دباش او  ند. اگر جایی از شئون  اکه به مصرفش رس  دنجا باید احراز کن آ ، دقت کنید، در  دنباش او  از شئون  

 .ندککفایت می 

ها، دور، نزدیک. این شأن، شأنش همین نایب گرفتن نیست.  برای پدر، مادر، فامیل   د نابخو   هیددمثلًا شما نماز استیجاری به شخص می 

ند عملًا یا نه. اگر  اخو را نماز  د که ببین  است   . این شأنش اینشودی میت فارغ نمآن  یشما، ذمه  ی، ذمه دنایب گرفتی ایعنی تا شما شخصی ر 

، به مجرد دفع به نایب، به مجرد استنابت، به مجرد نایب گرفتن، ذمه، روشن شد؟ اما اگر شأنش نباشه، باید ببینیم به مصرف  دشأنش باش 

. مثل همین فرض کنید مثلًا کفاراتی که  است  وقت ساقطآن  اش،  اش یا نه. اگر عمل کرده به وظیفهند، به نایب، نایب عمل کرد به وظیفهارس

یدن ن می اها رسم بود ن حوزه در  یک وقتی مثلًا   که به صورت نان داده شد به محتاج. اما اگر داد به یک شخصی    اند باید بد ، کذا. خب این  ذخر

یق ذمه نمیودشطرف فارغ نمی  ینم. گرفت. به مجرد دادن به او، این ذمه ارسمن به محتاج می گوید  می که محتاج نیست،   .آورد. تفر

، این خود  هیددکه به شخصی که به عنوان نایب می   است  . یک جور ایناست  پس در باب استنابت هم خوب دقت بکنید، دو جور

به فعل نایب، به فعل منوب عنه معذرت    ویدگمرحوم نائینی می دائما  ، اینجا خودش به مجرد، چون  است  ، منصباست  شخص، مقام 

کسی که مستنیب، کسی که نایب گرفته شده، به فعل او. نه، این به فعل او در جایی است که خود این شخص مقام  آن  خوام. به فعل  می 

 .  است ، این مقام هم یا مقام اجتماعی است مثل حاکم، یا مقام شخصید . اگر مقام داشته باشدنداشته باش 

بیا اینکه یک فقیر  من بریء    ی. همین که وکیل گرفت، ذمهاکه تو از طرف من بگیر زکات، کفاره ر د  وکیل بکن   اد یک شخصی ر ی مثل 

، چون گرفتن وکیل،  اند، به وکیل، به طرف نرسد؟ ولو وکیل خودش بخور د. دقت کردیدن ان فقیر نرسآ، به د. ولو وکیل خودش بخور شودمی 
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  د نایب بگیرن  د نناتو ، همین که گفت آقا من وکیلم، می است  قبض موکل   ی. چون قبض وکیل به منزلهاست   قبض موکل  یقبض وکیل به منزله 

 .، خورد خورد. یا دزد بردا. حالا رفت خورد این پول ر شودمن بریء می  ی. همین که به این شخص داد، ذمه دن هبدایشان به 

، لکن به شرطی که واقعاً پول به محتاج  ید گیر نایب می  را  نم، شما اینارسبه فقیر و محتاج می ااما اگر وکیل نبود، گفت آقا من این پول ر 

 .  شودشما فارغ می  ین وقت ذمه آ. اگر پول به محتاج رسید، غذا به محتاج رسید، شودشما فارغ می  یوقت ذمه آن .  دبرس

 یکی از حضار : قسمت برای زکات که امر شرعی است الان اهل بیت حکم ولائی نیست که مثلا آن  

ای قبول نکردند اگر در فقه ما و لذا من خیلی آوردم در فقه ما  آیت الله مددی : بله اگر حاکم حکم ولائی کرد البته حل کلام است عده 

خواهد حاکم حکم بکند طبیعتا زکات امر اجتماعی است در فقه اهل سنت طبیعتا زکات  به خاطر فقه اهل سنت ، چون فقه اهل سنت نمی 

رسانید ، اما الان در فقه ما مثلا سهم امام از قبیل امر اجتماعی است مثلا گفته  امر اجتماعی است اما در فقه ما نه شما خودتان به فقیر می 

 کنند آقایان . ی مجتهد هم ندارم ، اشکال می رسانم احتیاج به اجازه گوید آقا من خودم می آقا مصارف زکات این است می

ن  آدقت بکنید. اگر از نظر شرعی یا شخصی،    را   اینآورد  می   ا، این کلام ر آوردپس بنابراین، این که نائینی مرحوم نائینی خیلی تفصیل می 

نایب باشهخواشخصی که می  این  دن شخص خودش مقام دار آنیم،  ابرس  اوبه وسیله    هیدخوان شخصی که می آ،  د د  به  به مجرد دفع   ،

 .شود، به مجرد دفع، ذمه بریء نمی د . اگر مقام ندار شودشخص، ذمه بریء می 

. باید  شودش بریء نمیامثلًا ما کفارات، شخصی نیست. حالا به یک فقیه جامع الشرایط داد. به مجرد دادن به فقیه جامع الشرایط، ذمه 

.  د بگیر   ا. یا از خود شخص این پول ر د. یا از خود شخص بگیر دند، دزد پول رو برد، باید دو مرتبه بدهاد به فقرا. اگر نرسان که این رس  د بدان

م عرض کنم؟ چون در اینجا، خود کفارات امر اجتماعی نیست، شأنی از شئون فقیه نیست. لذا اینکه خوب دقت  هخواچی می   د دقت کردی

. کفارات و اخماس و زکوات و کفارات. لکن  دنویسن ، کفارات هم می دنویسنبکنید، ولو در اجازاتی که الان به عنوان حقوق شرعی می 

 .شودیست، اشتباه ن کفارات در حقیقت جزو منصب ن

م جزو منصب نیست.  ه  نآ. اگر حاکم حکم نکرد،  شود. حاکم حکم کرد، جزو منصب می لازم استزکات هم اگر حاکم حکم کرد،

ید اگر حاکم حکم کرد که زکات را حتماً باید پیش من بیا د که فقیه جامع الشرایط  یدر یک شرایط استثنایی پیش بیا  شود، در باب کفارات می ور

  ا . در یک شرایط استثنایی خاص، اگر حاکم حکم کرد که کفارات ر د. البته شرایط باید استثنایی باش د . حاکم به مصلحت ببیند حکم بکن 

یدباید پیش من بیا  .؟ این قاعده کلید الا مجزی نیست، به مجرد دفع به حاکم، به فقیه جامع الشرایط، مجزی خواهد بود. دقت فرمودی و ،  ور
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را  . اگر مباشرت در یک عملی شرط شد، این  است ، گاهی بحث مباشرت در یک عملی شرطدنویگاینطور می   اوقت ایشان مطلبی ر آن  

. عرض کردیم این اصطلاحی است که اخیراً  است . این یک اصطلاح دیگری توصلی  د ن ویمیگ آن  تعبدی. مباشرت شرط نشد، به  دنویگمی 

   .است  آمده 

درش اراده و اختیار شرط    ر یا نه؟ اگاست    که آیا درش اراده و اختیار شرط است    وقت مرحوم نائینی یک اصطلاح دیگرش هم این   آن

. یا اباحه و  شودآب. خب پاک می در  آب، لباس شما شسته شد در د تعبدی است، و الا نه. مثل لباس شستن، شما بدون اختیار رفتی  د باش

  آن   یا نه. اگر به فعل محرم ساقط نشد، اعتبار اباحه درش بود، بهشود  عدم اباحه. اگر شک بکنیم که آیا این عمل به فعل محرم ساقط می 

چهار  توصلی  . پس در باب تعبدی و  ر. این هم یک اصطلاح دیگتوصلی  گویندمی   آن  تعبدی. اگر به فعل محرم ساقط شد، به  گویندمی 

 .است  . این سه تا اصطلاحات بعد است ن اول ا. لکن رایجش هماست اصطلاح 

به سه معنای بعدی. البته این  توصلی  : تعبدی به معنای اول، تعبدی و  است  کنیم در دو مقام فرمایند که بحثی که ما می ن می ابله. بعد ایش 

یم.  آومی  اا ر هما فعلًا اول این  ویندگبعد ایشان می  ا سه معنای بعدی ر   ر

در باب مباشرت و عدم  توصلی  فنقول، کلام در مقام ثانی و بعد در. فنقول، ان الحق فیه هو اصالة التعبدیة. یعنی حق در باب تعبدی و 

فعل اگر استنابت   دن بده اد که نشهخوا. دلیل می دمباشرت، این است که تعبدی است. اصل اولی این است که انسان خودش انجام بده

 .دناخو کرد، نایب گرفت، یا شخص دیگری تبرع کرد. عرض کردیم تبرع مثلًا میاد از طرف این آقا نماز می 

. اگر  است  ، این درش تعبدی است. یعنی مباشرت شرطد: اگر تکلیف فقط به فعل باش است  ن ایناا اصطلاح متعارفشه در باب، این 

نم  اتو . مثل اینکه من مدیون هستم به یک آقایی، می دتکلیف نحو تکلیف، ذمه باش   ر، این درش مباشرت شرط نیست. اگد تکلیف به ذمه باش

، من  هیدخواآقا شما از طرف فلانی اینقدر می   وید. بگدپرداخت بکن   را   این   ودنایب بگیرم، یا یک شخص دیگه اصلًا بدون نایب گرفتن، بر 

یم. این  .خوب دقت بکنید  را این پول از طرف فلانی. چون ذمه است. اگر تکلیف، چون ما در مراتب تکلیف سه مرتبه دار

یم مثل فرض کنید مثلًا به اینکه زکات بنا بر قولی که اگر پرداخت یم مثل نماز. یک تکلیف و ذمه دار ،  نکرد  ببینید ما یک تکلیف صرف دار

یم. این سه چیزد، کافی باش کرد  کس دیگر هم پرداخت  . اضافه بر تکلیف و ذمه، به عین هم تعلق  است  . یکی تکلیف و ذمه و عین دار

. مثل زکات و خمس بنا بر تعلق به عین. یعنی به عبارت دیگر، در باب زکات اگر چهل تا گوسفند داشت، یک گوسفندش به اصطلاح  دگیر می 

 .دگیر ، به عین مال تعلق می دگیر ، به عینش تعلق می شودزکات می 
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. اما در باب کفارات  است  ، هم در باب زکاتش محل بحثاست  بین آقایان. هم در باب خمسش محل بحث  است  البته این محل بحث

م.  گویشهر خودش. به عنوان مثال می در    د م دار ه   . مثلًا کسی رفته حج، گوسفنددگیر . کفارات قطعاً به عین تعلق نمی د نجا بحث ندارنآ دیگه  

. چون عملی انجام داده که باید  شودیم از ملکش خارج می ویگمی را  ا  هانجام داده که موجب کفاره است. یکی از گوسفند  ایکی از اعمال ر 

. نه. در باب کفارات هیچکس قائل به عین  شود، همین عملی که انجام داد یک گوسفند در شهرش از ملکش خارج می دگوسفند ذبح بکن 

 ؟ دنیست. دقت فرمودی 

ها ذمه  نآکه در    است  : تکالیف مالیه اصل اول ایندای هم درست کردن و یک قاعده   دای قائل به ذمه هستن در باب ذمه چرا. ظاهر عده 

، هم واجب  است ن هم فعل ا. تکالیف مالیه. البته من قبول نکردم اما به هر حال این الان در ذهن فقها هست که تکالیف مالیه طبیعتش د باش

  . فرقش این دانجام بده   دناتو . اما اگر فعل تنها بود، دیگری نمی دانجام بده   دناتو ، هم ذمه است. اگر ذمه بود، دیگری می د انجام بدهاست  

در    .، حتی تبرعاً دانجام بده   دناتو ؟ و لذا در باب کفارات، مشهور این است که دیگری می د . دقت کردیاست  . فرق فعل با ذمه ایناست

یم بحث در عروه هم دارد .   عروه دار

ما در آنجا عرض کردیم خلاف ظاهر است ظاهرا خود شخص باید انجام بدهد آن که گفتند اصل اولی در تکالیف مالی این است که  

کنید ؟ اینکه به عین تعلق گرفته باشد مثلا در باب  خواهد دقت می خواهد عین دلیل می ذمه با فعل است آن وقت عین بودنش دلیل می 

یم فان لله خمسه چون می  گویند خمسه خمس یعنی به حساب یک پنجم به نحو مشاع است یک پنجم به نحو مشاع به عین  خمس دار

 گیرد. گیرد این به عین تعلق می تعلق می 

یم خذ من اموالهم صدقة ، ما آیات فراوان ما در قرآن آیاتی که در باب زکات است که خیلی  هایش هم مکی است  اما در باب زکات دار

یم اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ، اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ، در انبیاء سابقین . اما فقط یک آیه دا یاد دار یم که خذ  آتوا الزکاة ز ر

دانند روشن شد ، سر اینکه  من اموالهم صدقة این فقط یک آیه است و تصادفا هم خطاب هم به رسول الله و لذا آنها این را امر ولائی می 

کنید ؟ یک  گرفتند سرش هم ظاهر آیه است خذ من اموالهم صدقة ، دقت می دانند غیر از اینکه عملا رسول الله زکات می امر حکومتی می 

یم    . آیه فقط دار

ی خمسه خیلی ظاهر در اینکه به نحو مشاع باشد  کند یا نه اینجا محل است ، اما کلمه ی من اموالهم دلالت بر عین می اینکه که آیا کلمه 

گیرد البته آقایان گفتند به عین لکن التزام خیلی ندادند به اصل عین مثلا خمس مالش حتی بعضی  اگر به نحو مشاع باشد به عین تعلق می 
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دهند بعد از مدتی تمام اموالشان خمس  آقایان معتقدند که ، یک وقتی هم در همین جموری اسلامی اعلام شد که کسانی که خمس نمی 

برم خیلی مرد با استعداد مرد با هوشی بود خدا رحمتش کند خیلی بچه بودیم ایشان  ای اسم نمی شود یکی از آقایان علمای یک منطقه می 

کشد کسی که خمس ندهد تمام اموالش تبدیل  سال طول می 13فوت کرد رضوان الله تعالی علیه مرد با استعداد ، گفت من حساب کردم 

ین هم نوشتند و چاپ کردند اما    13به خمس بشود بعد از   سال ننوشتند ، نوشتند سال اول اینقدر ، سال دوم    13سال ، بعضی از معاصر

شود این بنا بر این است که خمس  سال کل مال او خمس می   13من حساب کردم بعد از  اینقدر همین جوری حساب کردند علی ای گفت 

 گیرد ، بنا به تعلق . به عین مال تعلق می 

اش به مالیتش تعلق  گیرد لکن به عین مال به مالیتش نه به عین خارجی د به عین مال تعلق می فلذا امثال مرحوم آقای خوئی قائل هستن

گیرد ما باشیم و ظاهر قضیه ، خوب ظاهرش که عین است ان لله خمسه خمس که ظاهرش عین است چون یک پنجم، یک پنجم عین  می 

است آن خذ من اموالهم، آتوا الزکاة هم که فعل است آتوا الزکاة که فعل است اصلا ذمه هم درش نیست در آتوا الزکاة ذمه هم درش نیست  

تکالیف مالی اصل اولی در تکالیف مالی ذمه است این قانون عام است که هر جا تکلیف  ی عام  یدند از قاعده ذمه در باب زکات از کجا فهم

مالی باشد ذمه است آن وقت اگر ذمه شد هم استنابه درست است هم تبرع درست است . اگر ذمه نشد فعل شد نه استنابه درست است نه  

ی روزه  ی روزه ، یا یکی کسی خودش کفاره ی من را بده کفاره تواند نایب بگیرد که آقا شما از طرف من کفاره تبرع درست است . یعنی نه می 

یم یا نه این  ی بعدی شود و یکی دیگر هم مساله را پرداخت بکند این حساب نمی اش که اگر فوت کرد آیا از موالش کفاراتش را هم در بیاور

ه خیلی اصول جامد نباشد بدانیم کاربردهای فقهی هم دارد در  کنم تعمد دارم کهم تابع این است من این مقداری مسائل فقهی را ذکر می 

 فقه هم برخوردهایی دارد . 

شرط است هم اراده شرط  ان الحق فی اصالة التعبدیة بمعنی اعتبار المباشرة والارادة والاختیار والاباحة ، هر سه چیز یعنی هم مباشرت  

 است هم مباح بودن. 

ق  فلا ینعقد بفعل الغیر ولا بارادة واختیار ولا بفعل محرم الا ان یقوم دلیل علی عدم اعتبار احد القیود الثلاثة وجمیعها و لکن التحقی

یب بکنیم مختلف است .   الاصلی بالنسبة الی هذه القیود الثلاثة یختلف ، چطور اصل را تقر

یر اصالة التعبدیة بمعنی اعتبار مباشرة وعدم سقوطه بالاستنابة وفعل الغیر   ولیس هناک اصل واحد یقتضی القیود الثلاثة فنقول اما تحر

 این استنابت معلوم شد استنابه نائب گرفتن است فعل غیر یعنی تبرع انجام بدهد نایبش نشود خودش انجام بدهد. 
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فیتوقف علی بیان کیفیة نحو تعلق التکلیف فی ما ثبت جواز الاستنابة فیه وسقوطه بفعل الغیر تبرعا دو تا یکی استنابت یکی تبرع عرض  

گوید بین این دو تا  کردم در استنابت ، ایشان باید این را بگوییم بعد ما کان هناک ملازمة بین جواز الاستنابة وجواز التبرع ، البته ایشان می 

 ملازمه هست اگر جایی استنابت درست شد تبرع هم درست است .  

یرات را نوشتند مرد با   مرحوم محشی مرحوم خود مقرر مرحوم آقای شیخ محمد علی کاظمی رحمة الله علیه یا کاظمینی که این تقر

یس نجف بعد از امثال مرحوم نائینی و آقا ضیاء و اینها به عهده فضلی هم بود مرد خیلی اصلا حوزه  ی ایشان بود خیلی رهبری و  ی تدر

 سوط و خیلی مرد بزرگواری بود رضوان الله علیه سکته کردند با سکته فوت کردند. 

بله بعد ما کان هناک ملازمة بین جواز الاستنابة وجواز التبرع و ان کل ما ، این کل ما را عرض کردیم ایشان در اینجا چاپ کرده متصلا  

کلما ، عرض کردیم کلما متصلا یک چیز است منفصلا یک چیز است کلمای متصلا کل مبنی بر فتح است ما هم زائده است کلما کانت  

پذیرد  ی شرطیه است این کلما است اما اگر منفصل باشد کل معرب است مبنی نیست اعراب می لنهار ، این سور قضیه الشمس طالعة کان ا

ی به ما یعنی موصول شده کل ما یدخله ، بان کل ما یدخله الاستنابة ایشان اینجا متصل نوشته این اشتباه چاپی است ، بله آقا ؟ این  و اضافه 

 کردند . راعات بکنند چون این قواعد املایی را در سابق به دقت مراعات می اشتباه چاپی است این را م

گوید  کند آخرش می یدخله الاستنابة یدخله التبرع کذا العکس ، البته این مطلب ایشان درست است خود مرحوم مقرر هم که اشکال می 

گوید  گوید نه ملازمه بینشان نیست بعد می کند درش بعد می وفی التأمل در آن هم تامل است در این فرعی که ایشان ، یک فرعی را ذکر می 

 گوید. نه در خود این فرع هم تامل هست راست می 

شود  ولیعلم ان التکلیف لا یسقط بمجرد الاستنابة فی ما ثبت جواز الاستنابة فیه اگر استنابت هم ثابت شد به مجرد استنابت ساقط نمی 

یئ نمی  ید نماز بخواند به مجرد نائب گرفتن ذمه بر  شود. مثل اینکه شما نائب بگیر

بل انما یسقط بفعل النائب یک توضیح دادیم که در جاهایی که استنابت جزو مقام باشد ، نائب جزو شؤونش باشد آنجا به مجرد استنابت  

شود آن جایی که جزو شؤونش نیست یا به عنوان حکومت شرعی یا به عنوان شخصی وکیلش ، شما دست وکیل بدهید دیگر  ساقط می 

احتیاج نیست به دست شخص برسد یا به دست مجتهد بدهد در جایی که ولایت دارد مجتهد در شؤونی که ولایت دارد اگر  شود  ساقط می 

 شود متوقف است بر انجامش . شود اگر ولایت نداشته باشد ساقط نمی در شؤونی که ولایت دارد دست مجتهد دادید ساقط می 
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شود این مطلب ایشان روشن نیست فیقع الاشکال حینئذ فی کیفیة تعلق التکلیف علی هذا النحو  لا بنفس الاستنابة بنفس استنابت نمی

و انه من ای سنخ من الاقسام المتصورة فی التکالیف من حیث الاطلاق حالا یا تکلیف مطلق است یا مشروط است تعیینی است یا تخییری  

یم پس  شود این تکلیف داشته باشد مع ذلک می ه ، چطور می است و غیر ذلک من الاقسام که این واجب تعیینی است یا ن  توانیم نائب بگیر

 . شاید این تکلیف به نحو تخییر است دیگر امروز دیر شروع کردیم وقت تمام شد وقت خارج نشویم خیلی 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


